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چكيده
گلسنگ ها كه ارگانيسم هاى همزيستى هستند و از يك جزء قارچى و يك يا چند شريك جلبكى تشكيل شده اند. آناليز هاى 
شيميايي و ميكروشيميايي متابوليت هاي ثانويه گلسنگ ها درحمايت از نتايج تاگزونوميكى آن ها نقش مؤثري دارد به همين 
علت هدف از اين پژوهش استخراج و تعيين متابوليت هاي ثانويه برخى گلسنگ هاى پوسته اى و برگى با استفاده از تشكيل 
كريستال هاي ريز است. طى بررسى تاگزونوميك گلسنگ هاى كلاته آلبالو (شمال بخش مركزى كاشمر)، استان خراسان 
رضوى، علاوه بر بررسى هاى ريخت شناسى، آناتوميك و تست هاى شيميايى رايج، روش ميكرو كريستال نيز بر روى شش 
GAW و GAW و GAW انجام و 13 تركيب شيميايى متعلق به شش گروه كلى از متابوليت هاى ثانويه  GE گونه با استفاده از دو واكنش گر

گلسنگ ها استخراج و تعيين گرديد.
متابوليت ثانويه، گلسنگ، ميكروكريستال، خراسان رضوى. كليد واژه:

مقدمه
 (Secodary metabolites) ثانويه  متابوليت هاي 
گلسنگ ها (Lichens) كه تركيبات يا اسيدهاي گلسنگي 
(Lichen acids) ناميده مي شوند، به طور معمول بيش 

از تركيبات شيميايي ساير موجودات زنده در سيستماتيك 
كاربرد دارند زيرا، بسياري از اين تركيبات اختصاصى بوده 
و حاصل سنتز در شرايط همزيست مي باشند. اين توليدات 
برون سلولي نامحلول در آب كه گاهي تا 30٪ وزن خشك 
تال را تشكيل مي دهند، بر روي ديواره سلولي هيف هاى 
قارچى متبلور شده آن گاه در سطح تال و يا در بافت به 
خصوصي محدود مى گردند (10، 8). پيش از اين متابوليت 

هاي ثانويه كه به عنوان تركيبات بى اهميتى در حفظ حيات 
موجوداتي كه آن ها را مي سازند، در نظر گرفته مي شدند 
اين  حضور  به  شناسى  زيست  اعمال  برخي  امروزه  ولي 
متابوليت  ديگر  طرف  از  شود.  مي  داده  نسبت  تركيبات 
كاربرد  سازى  دارو  صنايع  در  ها  گلسنگ  ثانويه  هاى 
شيميايي  تركيب  معمولاً   .(2  ،5  ،14  ،20) دارند  فراوانى 
يكسان  گونه  يك  زندگي  طول  سراسر  در  گلسنگ  تال 
متفاوت  رده هاي  شامل  تركيبات  اين   .(7) ماند  مي  باقي 
 Sugar) الكل هاي قندي ،(Aminoacids) آمينواسيدها
  ،(Aliphatic acids) آليفاتيك  اسيدهاي   ،(alcohols
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لاكتون ها (Lactons)، تركيبات آروماتيك تك حلقه اي 
Chr)كرومون ها،(Uni-ring aromatic compounds)

omones)، دي بنزوفوران ها (Dibenzofurans)،دپسيد

ها(Depsides)، ترپنوئيدها (Terpenoids)، استروئيدها 
(Steroids) و كاروتنوئيدها (Carotenoids) مي باشند 
گلسنگ ها  تركيبات  شناسايي   .(1  ،3  ،4  ،6  ،7  ،9  ،21)
نيازمند استخراج و مقايسه آن ها با نمونه هاي موثق است. 
تست هاي نقطه اي با معرف هاى رايجى كه يكى از مراحل 
سه گانه شناسايى گلسنگ ها مى باشد، تنها تركيبات موجود 
گلسنگ را شناسايى مى كند، در حالي كه روش تشكيل 
(Microcrystalzation) كوچك  بسيار  هاي  كريستال 

از  خاص  تركيبات  كردن  جدا  جهت  روش  ترين  ساده 
گونه هاي مرتبط با يكديگر محسوب مي شود (17).اساس 
روش ميكروكريستال بر تشكيل مجدد تركيبات گلسنگ 
حساسيت  است.  مناسب  حلال  يك  در  بلور  صورت  به 
ناچيز  تا آنجا كه مقادير  بالاست  به قدر كافي  اين روش 
از  نيز آشكار مي كند (11). هدف  را  تركيبات  اين گونه 
برخى  ثانويه  متابوليتهاي  تعيين  و  استخراج  پژوهش  اين 
تشكيل  از  استفاده  با  برگى  و  پوسته اى  گلسنگ هاى 

كريستال هاي ريز است.
مواد و روش ها

گلسنگ هاى منطقه كلاته آلبالو واقع در شمال بخش 
مركزى كاشمر، استان خراسان رضوى، در طى يك رساله 
كارشناسى ارشد در گروه زيست شناسى واحد مشهد مورد 
بررسى تاگزونوميك قرار گرفت (12). شناسايى گونه ها 
تست هاى  و  آناتومى  شناسى،  ريخت  صفات  اساس  بر 
كليد هاى  بر  تكيه  با  و  استاندارد  شرايط  تحت  نقطه اى 
با  مقايسه  و  ايران  فهرست گونه هاي   ،(13  ،16) شناسايى 
نمونه هاى تيپ انجام شد (19، 18). كليه نمونه هاى مورد 
است.  موجود  دوم  مؤلف  شخصى  كلكسيون  در  بحث 
افزايش دو گزارش جديد  به  با توجه  اين تحقيق  بر طبق 
Rhizoplaca peltata (Ramond) Leuckert &

فهرست  به  Lecidea tessellata Flörke و   Poelt

گلسنگ هاى خراسان رضوى، قطعاتى از اين دو گونه به 
همراه چهار تال شناخته شده گونه هاى

Rhizoplaca melanophthalma (Ramond) 
Leuckert & Poelt, Lecanora muralis
(Schreber.) Rebenh (Pers.) Müll. Arg., 
Dimeleana oreina (Ach.) Norman, 

Glypholecia scarba

 جمع آورى شده از ناحيه فوق الذكر به منظور اطمينان 
نيز  ميكروكريستال  آناليز  مورد  شناسايى،  روند  از  بيشتر 

قرار گرفت. 
مراحل انجام تكنيك ميكروكريستال به ترتيب عبارت 

است از:
1- استخراج تركيبات موجود در هر گونه با استفاده از 

حلال استون
اسلايد  يك  گرم  سطح  به  استوني  عصاره  انتقال   -2

ميكروسكوپي 
حلال هاي  كمك  با  استوني  عصاره  مجدد  تبلور   -3

GE و GAW

پس از گذشت 5 تا 10 دقيقه اسلايد آماده را با درشت 
نمايي كم مشاهده مى گردد. از آن جا كه برخي تركيبات 
جهت تبلور به زمان بيشتري احتياج دارند، اسلايد پس از 

24 ساعت مجدداً بررسي مى شود (15).
تركيب شيميايى و طرز تهيه حلال هاي مذكور عبارتند 

از (15):
GAw: گليسرول: 1، اتانول: 1، آب مقطر: 1

GE: گليسرول: 1، اسيد استيك غليظ: 3

نتايج 
در اين بررسى، 13 تركيب شيميايي متعلق به شش گروه 
از متابوليت هاى ثانويه با استفاده از روش ميكروكريستال 
شامل  ترتيب  به  زير  اطلاعات  گرديد.  تعيين  و  استخراج 
كريستالى،  تركيبات  نام  گونه،  مولف  نام  اى،  گونه  نام 
گروه هاى اصلى متابوليت هاى ثانويه، حلال مورد آزمون 

و فرمول شيميايى هر تركيب مى باشد(15، 9).
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  Dimelaena oreina شكل 1- تال

I. Dimelaena oreina (Ach.) Norman .(1 شكل) 
1. Fumarprotocetraric acid (Depsidon) (GE), C22H16O12.  
2. Gyrophoric acid (Tridepside) (GE), C24H20O10. 
3. Lecanoric acid (Didepside) (GE), C16H14O7  (شكل1- الف).
4. Norstictic acid (Depsidon) (GAW), C18H12O9.
5. Sphaerophorin (Depside) (GE), C23H28O7  .(شكل 1- ب)  
6. Stictic acid (Depsidon) (GAW ), C19H14O9. 
7. Usnic acid (Dibenzofurane) (GE), C18H16O7.

GE در حلال Sphaerophorin شكل 1- ب. بلور                GE در حلال  Lecanoric acid شكل 1- الف. بلور

GE در حلال Gyrophoric acid شكل 2- الف. بلور           Glypholecia scarba شكل 2- تال                              

II. Glypholecia scarba (Pers.) Müll. Arg.  (2 شكل)
1. Gyrophoric acid (Tridepside) (GE), C24H20O10  .(شكل 2- الف)
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GE در حلال Leucotylin شكل 3- الف. بلور           Lecanora muralis شكل 3- تال                              

III. Lecanora muralis (Schreber.) Rebenh  .(3 شكل)

1. Leucotylin (GE), C30H52O3.(شكل 3- الف)  

2. Usnic acid (Dibenzofurane)(GE), C18H16O7.

3. Zeorin (Triterpenoid)(GE), C30H52O2.

GAW در حلال AW در حلال AW  Norstictic acid شكل 4- ب. بلور       GE در حلال Confluentic acid شكل 4- الف. بلور         

IV. Lecidea tessellata Flörke  .(4 شكل)

1. Confluentic acid (Depside)(GE), C28H36O8 .(شكل 4- الف)  

2. Norstictic acid (Depsidon)(GAW), C18H12O9 .(شكل 4- ب)  

3. Stictic acid (Depsidon)(GAW), C19H14O9.

 Lecidea tessellata شكل 4- تال
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GAW در حلال AW در حلال AW Psoromic acid شكل 5- الف. بلور     Rhizoplaca melanophthalma تال   شكل 5- تال   شكل 5- تال        

V. Rhizoplaca melanophthalma (Ramond) Leuckert & Poelt

1. Lecanoric acid (Didepside)(GE), C16H14O7. 

2. Psoromic acid (Depsidon)(GAW), C18 H14O8 .(شكل 5- الف)  

3. Usnic acid (Dibenzofurane)(GE), C18H16O7. 

     Rhizoplaca peltata تال شكل 6- تال شكل 6- تال

 VI. Rhizoplaca peltata (Ramond) Leuckert & Poelt

1. Hypoprotocetraric acid (Depsidon)(GAW), C18H16O7   .(شكل 6- الف)

2. Lecanoric acid (Didepside) (GE), C16H14O7. 

3. Norstictic acid (Depsidon) (GAW), C18H12O9. 

4. Pannarin (Depsidone) (GE), C18H15ClO6.  

5. Usnic acid (Dibenzofurane) (GE), C18H16O7  .(شكل 6- ب)

6. Zeorin  (Triterpenoid) (GE), C30H52O2. 

GE در حلال Usnic acid شكل 6- ب. بلور       GAW در حلال   GAW در حلال   GAW  Hypoprotocetraric acid شكل6- الف. بلور
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بحث و نتيجه گيرى
نيست  تخصصى  تجهيزات  نيازمند  كه  روش  اين 
بر روى نمونه هايى انجام مى شود كه تركيبات آن  عموماً 
اساس  بر  بلورها  تشخيص  و  تفكيك  لذا  شناخته شده اند، 
هونك و يوشيمورا (1996) و اورنج و همكاران (1992) 
ميسر مى شود. حضور بلورهاى اصلى شناسايى شده با شرح 

شيمى هر گونه به ويژه گزارش هاى جديد استان منطبق بود 
(16، 9)، ضمن اين كه تشخيص دو تركيب لكانوريك و 
گيروفوريك اسيد در نمونه هاى مورد آزمايش حساسيت 
اين روش را اثبات مى كرد (12). از طرف ديگر با كاهش 
نتايج كاهش  در  تأثير عوامل محيطى  بلور،  تشكيل  زمان 

مى يابد (9).
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